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Abstract 
The circulation and turnover of wealth constitute essential prerequisites for economic growth. Among the 

most important contracts facilitating this objective is Muḍārabah, particularly bank Muḍārabah, which 

differs from civil Muḍārabah in two significant respects. First, it necessitates the presence of a bank as 

an intermediary that mobilizes the small deposits of depositors and subsequently places them at the 

disposal of the entrepreneur (Muḍārib) for commercial activities. Second, bank Muḍārabah is subject to 

specific restrictions, the rationale of which is to ensure profitability. The present study adopts a descriptive 

approach followed by an analytical examination of the findings and their applicability within the Iranian 

legal system. In accordance with the predominant opinion of Imāmī jurists, the Iranian Civil Code 

explicitly classifies Muḍārabah as a revocable contract. Nevertheless, given the differences between bank 

Muḍārabah and civil Muḍārabah, as well as the adverse consequences arising from applying the nature 

and legal effects of civil Muḍārabah to banking contracts, the banking system has sought to reinforce the 

stability of this contract through mechanisms such as limiting Muḍārabah to a specified term, restricting 

transactions to designated commodities, and incorporating conditions that preclude rescission and waive 

the right of revocation. The author argues that such measures are unnecessary. The arguments advanced 

in support of the revocable nature of bank Muḍārabah—such as the alleged inadequacy of the evidence 

supporting bindingness due to the permissive character of Muḍārabah, the characterization of 

Muḍārabah as a composite of agency and partnership contracts, the practice of rational persons, and 

consensus (Ijmāʿ)—are not conclusive. Given the nature of bank Muḍārabah as a restricted contract, the 

entrepreneur’s control over the benefits derived from his labor, and the reciprocal rights and obligations 

established under the agreement, such a contract should be regarded as binding and classified among 

obligation-creating contracts. Accordingly, the death, coma, or legal incapacity arising from prodigality 

of the entrepreneur does not affect the validity of the contract, and his heirs succeed him in the contractual 

relationship. 
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 چکیده
ست. از مهم صادی ا شد اقت ضاربه ترین عقودی که منجر بر این امر میتداول ثروت و گردش آن از لوازم مهم ر شود، م

های بانکی که از دو جهت متمایز از مضتتاربه مدنی استتت. نخزتتت لزوم وجود بان  خصتتود در مضتتاربهالاستتتع ع ی

کند و سپس آن را در اختیار عامل جهت تجارت قرار گذاران میهای خرد سپردهعنوان واسط که اقدام به جذب سپردهبه

سودآوریمی زفه آن اطمینان از  صیفی و  دهد. دوم مقید بودن مضاربه بانکی که ف  زت تو ضر، نخ ست. روش مقاله حا ا

باشتتد. به جهت قول موتتهور فقیهان امامیه، قانون مدنی ها در نظام حقوقی ایران میها و امکان انطباق آنستتپس تی یل یافته

های مضاربه بانکی و مضاربه مدنی و توالی فاسد صراحت حکم بر جواز مضاربه نموده است. با این حال نظر به تفاوتبه

هایی چون توقیت مضتتتاربه به زمان م،ین، ذیرش ماهیت و آثار مضتتتاربه مدنی در عقود بانکی، نظام بانکی با روشپ

ستیکام این عقد  س ب حق رجوع اقدام به ا زخ و  شروطی همچون عدم امکان ف وخص، درج  خریدوفروش کالاهایی م

ست. به نظر نگارنده، حاجت به چنین اقداماتی نمی شد، چراکنموده ا صور ادله لزوم به با ضاربه بانکی نظیر ق ه ادله جواز م

وجه تمام نبوده و هیچجهت اذنی بودن مضاربه، مرکب بودن عقد مضاربه از عقد وکالت و شرکت، بنای عقلا و اجماع به

ل در این با توجه به ماهیت عقد مضتتاربه بانکی از جهت مقیده بودن، تزتت ط اجیر بر منافد خود و الزامات و التزامات متقاب

قرارداد، چنین عقدی لازم و در زمره عقود عهدی قابل اندراج است. بنابراین در عقد مزبور با فوت، کما و سفاهت عامل، 

 باشند.هیچ خ  ی به عقد وارد نوده و ورثه جایگزین او می
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 مقدمه

شود. های راکد است، میزوب میسرمایهعنوان عقدی که موجب گردش ثروت و کزب سود از مضاربه از دیرباز به

ها ناایمن و خطر تجارت فراوان بوده است. خطرهایی همچون هایی است که غالباً راهگیری این عقد مربوط به زمانشکل

های فراوان حمل کالا تا مقصد و غیره که همگی باعث گردیده بود، گروهی راهزنی، فقد موتری در شهرهای دیگر، هزینه

ها به جهت آشنایی با لوازم چنین تجارتی، تجارت باشد. در مقابل مردمان وجود آیند که شغل آنتاجر و عامل به عنوانبه

شد، به دنبال تکثیر آن بودند. در این شرایط، این مردمان به ای در زندگی برایوان ایجاد میعادی بودند که اگر اندک سرمایه

ای جز مراج،ه به صنف تاجران نداشتند و با خواهش و جود مخاطر فراوان، چارهها و ودلیل فقدان سازمان اداری و بان 

های نمودند. تاجر نیز در صورت پذیرش این درخواستالتماس، درخواست پذیرش سرمایه نقدی خود توسط وی را می

نتهی به سود یا ضرر گردد. نمود و ممکن بود این تجارت مای فراوان فراهم کرده و اقدام به سفر و تجارت میخرد، سرمایه

رفته موجب فربهی آن گردید تا جایی که تنظیم این روابط استمرار این عقد در طول سالیان و حاجت مردم به آن، رفته

به تب،یت از فقه  546صورت خاد در کتاب المضاربة در فقه امامیه مورد توجه فقیهان قرار گرفت. قانون مدنی نیز در ماده به

صراحت حکم به جایز بودن آن صادر نمود. پس از وضد قانون مدنی و در به 550شناسایی این عقد، در ماده امامیه ضمن 

ها در گردش سرمایه، نگاه به تر شدن نقش مؤسزات مالی و بان های اخیر و در ادامه تیولات اقتصادی و با پررنگدهه

ودی،ه که شرط ضمان مزتودع غیرقابل پذیرش بود، با توجه به انتفاع  عنوان نمونه در عقدعقود سنتی، با تغییراتی همراه شد. به

مؤسزات مالی از اخذ ودی،ه، ضمان مزتودع پذیرفته شد. در عقد مضاربه نیز اگر سابقاً کار و تخصص عامل میل درخواست 

است و استغنای بان  از  ها و مؤسزات مالی، این عامل است که میتاج سرمایه بان و استدعای مالکان بود، با ظهور بان 

ها را مک ف بان  ۳، در تبصره ماده 1۳6۲ان،قاد چنین عقودی، باعث شده است که مقنن در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 

به استفاده از سرمایه در عقودی چون موارکت، مضاربه، اجاره به شرط تم ی ، م،املات اقزاطی، مزارعه، مزاقات، 

ها نیز در راستای این تک یف و به جهت توالی فاسد جایز بودن م،املات س ف و ج،اله نماید. بان گذاری مزتقیم، سرمایه

هایی مانند توقیت مضاربه، تقیید مضاربه به خرید ب،ضی اقلام ای و به جهت اطمینان از سودآوری، به روشچنین مضاربه

سؤال اساسی این است که آیا حقیقتاً ماهیت  شوند. حالخاد، درج شرط عدم امکان فزخ و س ب حق رجوع متمز  می

توان با توجه به تغییر اطراف چنین عقدی، مضاربه بانکی را مضاربه بانکی همانند مضاربه مدنی، جواز است؟ آیا اساساً نمی

لازم دانزت؟ پیوینه تیقیق تا جایی که نگارنده دست یافت، در این خصود خالی از تیقیق است، هرچند در خصود 

 شود:ها اشاره میای از آنربه مدنی تیقیقات جدی فراوانی صورت پذیرفته است که به گوشهمضا

اثر میمدج،فر ج،فری لنگرودی که نویزنده در این کتاب به بیث در خصود ضمان مدنی پرداخته و  مضاربهکتاب 

 حکم به لزوم آن نموده است.
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، اثر حزین شیرمردی احمدآباد و عباس موسویان که مدیریت ریز اوراق مضاربه، اب،اد فقهی اقتصادی مالی و کتاب 

 باشد.تمرکز کتاب حاضر نه بر ماهیت عقد مضاربه ب که آثار اقتصادی و تأثیر آن بر م،یارهای اقتصاد خرد و کلان می

داخته و علاوه اثر مصطفی بروجردی که نگارنده صرفاً به قول موهور فقیهان شی،ه پر مضاربه از نظر فقهای شی،هکتاب 

 بر سکوت در خصود ماهیت مضاربه بانکی، در خصود ماهیت مدنی نیز بزیار اندک و بدون نقد مطالب ذکر شده است.

اثر هاشمی شاهرودی که این کتاب شرحی بر عروه است و عقد مضاربه در آن  کتاب المضاربه -بیوث الفقهیهکتاب 

 تی یل شده است.

اثر صادق الهام که نویزنده در این کتاب به جواز و لزوم عقد  ضاربه و ج،اله بانکینگاهی فقهی به قرارداد مکتاب 

مضاربه بانکی پرداخته و آن را عقدی جایز دانزته است که با شرط ف،ل عدم فزخ، امکان استیکام بیوتر عقد مضاربه ممکن 

 است.

کتاب عروه است و به تفصیل به مباحث اثر سید موسی شبیری زنجانی که شرحی فارسی بر  دروس خارج مضاربهکتاب 

 فقهی عقد مضاربه پرداخته شده است.

، اثر عبدالکریم موسوی اردبی ی که شرحی تفصی ی بر کتاب عروه است و به مباحث مضاربه مدنی فقه المضاربة

 پردازد.می

ه است، با این حال مضاربه طور مزتوفا به مضاربه مدنی پرداختاثر رضا سکوتی نزیمی که به مضاربه -عقود م،ینکتاب 

 بانکی و خصوصیات خاد آن میل توجه قرار نگرفته است.

اثر رضا سکوتی نزیمی که به تأثیر ت،یین « بررسی فقهی و حقوقی تأثیر ت،یین مدت بر اختیار فزخ در عقود جایز»مقاله 

یین مدت را موجب عدم امکان فزخ در مدت در اختیار فزخ در عقود جایز پرداخته و در نهایت با توجه به قصد طرفین، ت،

 ظرف زمانی ت،یین شده دانزته است.

از راقم همین سطور که تمرکز در « نقدی بر جواز مط ق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کوورهای عربی منتخب»مقاله 

 باشد.عنوان مبدأ تقنینی این کوورها میاین مقاله بر کوورهای عربی منتخب و فقه اهل سنت به

جه تفاوت مقاله حاضر با آثار فوق نخزت در تمرکز بر مضاربه بانکی از منظر حقوقی و فقهی و ثانیاً تی یل مبانی و

شده باشد که بر این اساس توجه به مضاربه مدنی و ک مات گفتهطور ویژه در حقوق ایران میشناسی این عقد بهنظری و ماهیت

ه، نخزت، مفهوم مضاربه میل توجه قرار گرفته است. سپس تمایز مضاربه بانکی در این خصود، گریزناپذیر است. بر این پای

ها از مضاربه مدنی بیث گردیده است. ضرورت دیگر بیث از طرق قراردادی بانکی جهت استیکام عقد مضاربه و نقد آن

ر دلیل قصور ادله لزوم به جهت ها مطالب در خصود ادله جایز بودن مضاربه میل توجه قرار گیرد. چهابود که با توجه به آن
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اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه، بنای عقلا و اجماع در این خصود در بوته نقد قرار گرفتند تا در نهایت امکان 

 گیری میزور گردد.نتیجه

 . مفهوم مضاربه1

به مضاربه قراض نیز گفته مضاربه، مأخوذ از ماده ضرب و مأخوذ از باب مفاع ه و موتق از ضرب فی الارض است. همچنین 

ای از مال خود را قطد کرده و به عامل تز یم کرده است )نجفی، شده که مأخوذ از قرض و بدین جهت است که مال  قط،ه

(. در وجه تزمیه گفته شده است: نخزت آنکه عامل با تلاش و ضرب فی الارض برای تجارت و کزب سود ۳۳6تا، د بی

کند. دوم آنکه، هری  در سود به اندازه سهم خود شریکند و سوم آنکه در مضاربه، می به درخواست صاحب مال اقدام

کند. مال  با سهمی از عمل ضرب مال و گردش آن ضروری است. چهارم آنکه هری  تلاش در جهت کزب سود می

تا، د شبیری زنجانی، بیع ۳۳6تا، د عامل و عامل با سهمی از مال مال . این وجه نیکوترین وجه شمرده است )نجفی، بی

۲.) 

در م،نای اصطلاحی به عقدی که برای تجارت با مال دیگری به شرط بردن سهمی از سود، تورید گردیده، اطلاق شده 

ای میان مال  و عامل اطلاق شده که براساس آن عامل با مال وی (. همچنین به م،ام ه5ق، د  1414است )علامه ح ی، 

 (.۲۳۷د ، 1۳۷4کند )حکیم، سود برای عامل باشد، تجارت میای که قزمتی از گونهبه

موجب آن مضاربه عقدی است که به»اش،ار داشته است:  546قانون مدنی نیز با اقتباس از نظر موهور فقیهان در ماده 

مایه مال  که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شری  باشند صاحب سردهد با قید ایناحد مت،ام ین سرمایه می

لازم به ذکر است که عقد مضاربه در زمره عقود امضایی بوده و قبل از ظهور اسلام بین «. شودو عامل مضارب نامیده می

(. اهمیت فقد حقیقت شرعیه برای 1۳، د 1۳۸4مردمان رواج داشته و شرع آن را تأیید کرده است )ج،فری لنگرودی، 

کیفیت تی یل عقود بانکی من،قده حائز اهمیت است. بر این اساس و با شناخت مضاربه و وجود حقیقت عرفیه برای آن در 

 گیرد.مفهوم مضاربه، لاجرم ماهیت مضاربه بانکی در ادامه میل توجه قرار می

 . تمایز مضاربه بانکی از مضاربه مدنی2

همانند تقدم بخش ت،اونی در  هانظر از برخی تفاوتهایی وجود دارد. صرفمیان مضاربه مدنی و مضاربه بانکی، تفاوت

دریافت تزهیلات مضاربه بانکی در مانین فیه که اهمیت چندانی ندارند، دو تفاوت حائز اهمیت است. نخزت سمت بان  

دستورال،مل اجرائی و مواد  6و  5، 4، ۲، 1تواند عامل باشد. وفق مواد عنوان شخصیتی حقوقی که همواره واسط است و نمیبه

 ۳4ماده  1تواند عامل مضاربه باشد. وفق صریح بند نامه فصل سوم قانون عم یات بانکی بدون ربا، بان  نمیآیین ۳۷و  ۳6

گذاران عنوان وکالت از سوی سپردهاند. این وساطت نیز بهمنظور تجارت ممنوع گردیدهها از خریدوفروش کالا بهقانون، بان 
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گذاران در ها وکیل سپردهدستورال،مل اجرایی قبول سپرده، بان  1۹و  16واد قانون عم یات بانکی و م ۳باشد. طبق ماده می

ها سرمایه مت، ق به گذار، رابطه وکیل و موکل است. بنابراین بان باشند و رابطه بان  و سپردهها میکارگیری سپردهبه

عطای تزهیلات و از جم ه مضاربه به موتریان عنوان وکیل در قالب قراردادهای اعنوان مال  ب که بهگذاران را نه بهسرمایه

دهد. اگر در ها، تبدلی اساسی در استدعا و اجابت در مضاربه بانکی رخ مینمایند. با توجه به تجمید سرمایه نزد بان اعطا می

کننده اجابتکننده بود، در مضاربه بانکی عامل مزتدعی و بان  )وکیل مالکان( مضاربه مدنی، مال  مزتدعی و عامل اجابت

عیان مواهده توان در قالب عقد ودی،ه بهاست و این تفاوتی بزیار مهم میان مضاربه مدنی و بانکی است. این تفاوت را می

داری با اخذ اجرت که در مورد انبارهای رسمی دیده کرد. هرچند عقد ودی،ه عقدی مجانی و تبرعی است، با این حال ودی،ه

 (.۲۳6، د 1۳۸۲ود )ج،فری لنگرودی، ششود تبرعی میزوب نمیمی

تواند مط ق یا مقید باشد، مضاربه بانکی تفاوت دوم در لزوم مقید بودن مضاربه است. برخلاف مضاربه مدنی که می

دارد: مدت دستورال،مل اجرایی مضاربه ی  سال است. این ماده اش،ار می ۹مقید و از نظر زمان حداکثر آن براساس ماده 

باشد. در موارد استثنایی مدت مذکور با اجازه بان  مرکزی جمهوری اسلامی ایران مضاربه حداکثر ی  سال میقرارداد 

کنند که ف زفه آن، اطمینان از سودآوری دقت م،ین میها نوع ف،الیت تجاری را بهقابل افزایش است. از جهت عمل نیز بان 

است. در حقوق کوورهای عربی نیز هرچند تبیین بیث به این شکل دیده  سرمایه است. بنابراین مضاربه بانکی، لزوماً مقید

 (.60، د 140۳نود، اما م،تقدند مضاربه مقیده بانکی نوعی پیورفته و متفاوت از مضاربه دوجانبه بزیط است )میجوب، 

 ها. طرق قراردادی بانکی جهت استحکام عقد مضاربه و نقد آن3

ت همانند سایر عقود جایز، در م،رض تزلزل است. تزلزل ارادی و غیرارادی. تزلزل ارادی عقد مضاربه مدنی مط قه از دو جه

به جهت توانایی طرفین در فزخ آن در هر زمان و به هر ع ت است. تزلزل غیرارادی به م،نای تأثیر فوت و جنون و سفه در 

با اهداف بان  و عامل در ان،قاد مضاربه ندارد.  ی  از این دو امر، سازگاریقانون مدنی(. هیچ ۹54انفزاخ عقد است )ماده 

توان از مال  انتظار داشت که سرمایه خود را در اختیار مضارب قرار دهد به قصد اینکه وی تجارت کند چراکه چگونه می

د تا دانتا در سود حاصل شری  باشند، در حالی که مدت پایبندی وی به عقد نام، وم است و از طرف دیگر عامل نیز نمی

قانون مدنی که مرتبط به مضاربه مدنی است،  550ها با توجه به نص موجود در ماده چه زمانی این مب غ در دست اوست. بان 

اند. با این حال توجه به توالی فاسد مذکور ذکر شده، نظام بانکی را بر آن داشته است که م،تقد به جواز مضاربه بانکی شده

ه ان،قاد شروط یا قیودی نماید که از تزلزل این عقد ج وگیری نماید. این موارد س ب حق فزخ و در قرارداد مضاربه، اقدام ب

 رجوع از عامل، توقیت مضاربه و ان،قاد عقد مضاربه ضمن عقد خارج لازم است که میل بیث قرار گرفته است.
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 الف( سلب حق فسخ و رجوع از عامل

دارد: عامل ضمن عقد خارج لازم، حق رجوع و فزخ قرارداد را از خود ار میصراحت اش،قراردادهای نمونه بانکی به 4ماده 

س ب و ساقط نمود. س ب حق رجوع در این ماده، شرط ترک ف،ل حقوقی است، چراکه اگر شرط مزبور، شرط نتیجه ق مداد 

ره و گاه از قواعد گردد، مخالف مقتضای ذات عقد مضاربه است. همچنین باید توجه نمود، حق رجوع گاه از قواعد آم

عنوان نمونه حق رجوع در طلاق خ د، از قواعد آمره و توافق برخلاف آن باطل است. با این حال در عقد تکمی ی است. به

صراحت چنین حقی قراردادهای مضاربه بانکی، به 4مضاربه، س ب حق رجوع و فزخ پذیرفته شده است. بر این اساس ماده 

 را به رسمیت شناخته است.

 ( توقیت مضاربهب

باشد. در موارد مدت قرارداد مضاربه حداکثر ی  سال می»صراحت مقرر داشته است: دستورال،مل اجرایی مضاربه به ۹ماده 

قانون مدنی مقرر داشته  55۲ماده «. استثنایی مدت مذکور با اجازه بان  مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل افزایش است

شود لیکن پس از انقضاء مدت ای تجارت مدت م،ین شده باشد ت،یین مدت موجب لزوم عقد نمیهرگاه در مضاربه بر»است: 

بنابراین براساس قانون مدنی اگر مدتی برای مضاربه ت،یین گردد، «. تواند م،ام ه بکند مگر به اجازه جدید مال مضارب نمی

اند ماده مزبور اگرچه از رخی نویزندگان اشاره کردهطور که باین امر موجب لزوم مضاربه در خلال مدت نخواهد بود. همان

حیث ت،یین مدت امکان تبدیل مضاربه از جایز به لازم را منتفی دانزته است ولی از دو جهت مبهم است. جهت اول آن است 

اشد. جهت دوم بگذار امکان تبدیل عقد جایز به لازم وجود دارد ولی ت،یین مدت از طرق چنین امری نمیکه از دیدگاه قانون

شود ولی اگر شود که ت،یین مدت هرگاه در ضمن مضاربه انجام گیرد موجب لزوم نمیاین است که از ماده مزبور استفاده می

(. این امر با تأثیر 10۲، د 1۳۹6شود )سکوتی نزیمی، در ضمن ی  عقد لازم دیگر صورت گرفته باشد موجب لزوم می

 رسد.نظر میملائم به 651و عقد قرض در ماده  5۸6در ماده توقیت در برخی عقود همانند شرکت 

رسد متفاهم عرفی از درج مدت در ضمن عقد، استیکام عقد در مدت مزبور است. به همین جهت نظر میبا این حال به

برخی اساتید (. ۷، د 1۳۹6اند )مکارم شیرازی، برخی فقیهان ذکر زمان م،ین در مضاربه را نیز موجب لزوم این عقد دانزته

اند که اگر عاقدین در عقود جائزه، مص یت خود را در لزوم یکی از آن عقود صراحت آوردهبزرگ حقوق نیز بر این پایه به

توانند وقت برای اجرای عقد م،ین کنند و )= توقیت عقود( با ت،یین وقت آن عقد در آن مدت، لازم است. توخیص دهند می

قانون مدنی، مراضات را عقدی جایز در فقه دانزته که مدت موجب، لزوم آن  515و  501مواد سپس ایوان با ذکر شاهدی از 

(. برخی دیگر از اساتید نیز بر همین منوال م،تقدند هرگاه از اوضاع و ۲۲۷-۲۲6، صص 1۳۸۲گردد )ج،فری لنگرودی، می

مدت است، باید این توافق را میترم شمرد و اختیار احوال چنین برآید که مقصود طرفین عقد پایبند شدن به مفاد عقد تا پایان 
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آور توافق اشخاد ناشی از اراده است نه صورت و توریفات، پس اراده حاکم در عقد فزخ را ساقط شده دانزت. اثر الزام

 (.44د ، 1۳۷6ع کاتوزیان، 10۹، د 1۳۹6تواند کارگزار باشد و اختیار فزخ را از بین ببرد )سکوتی نزیمی، جایز نیز می

الخصود با ای بر لزوم آن در این مدت دانزت، ع یتوان امارهرسد ذکر مدت در قراردادهای بانکی را مینظر میبه

 توجه به اینکه در این زمان میدود، عامل مهیای تجارت گوته باشد.

 ج( انعقاد عقد مضاربه ضمن عقد خارج لازم

 15گردد، درج قید خارج لازم است. ماده عقد مضاربه استفاده می دیگر روشی که در قراردادهای بانکی جهت استیکام

طور غیرقابل رجوع به بان  اجازه و عامل و مت،هد/مت،هدین طی عقد خارج لازم، به»دارد: نمونه قراردادهای بانکی مقرر می

قرارداد را از خود س ب و  دارد: عامل ضمن عقد خارج لازم، حق رجوع و فزخمقرر می 4همچنین ماده «. اختیار دادند...

ساقط نمود. در خصود قید خارج لازم ضروری است دانزته شود که قانون مدنی به تبد نظر اکثریت که عقیده به عقود 

عقد »توقیفی دارند، فقط عقودی را لازم دانزته است که در فهرست عقود توقیفی آمده باشد. براساس این نظر، موکل عجیبی 

(. این در حالی است که با پذیرش اصل آزادی قراردادی در ۹۲، د 1۳۸6ده است )ج،فری لنگرودی، ایجاد ش« خارج لازم

قانون مدنی و در کنار آن عقد ص ح که دربرگیرنده هرگونه تراضی است، نیازی به آوردن چنین قیدی در قانون  10ماده 

اند که اضافه نمودن درج قید عقد خارج لازم نمودهوجود نداشت. در قراردادهای بانکی بدون توجه به این نکته، اقدام به 

ها فقدان عقد خارج لازم در گردد که از جم ه آنچنین قیدی علاوه بر موکل ثبوتی، موجب ایجاد موکلات دیگری می

ا اعلام توانند بگرایان میهنگام ان،قاد عقد مضاربه است. هرچند نگارنده م،تقد به لزوم چنین عقدی است، با این حال صورت

های بانکی جهت دار نمایند. به نظر نویزنده، روشعدم ان،قاد عقد مضاربه ضمن عقد خارج لازم، استیکام این عقد را خدشه

ی  ضروری نبوده و عقد مضاربه بانکی از عقود مخاطره و لازم است و تمامی ادله جواز مضاربه با استیکام مضاربه، هیچ

 گیرد.ل میل بیث قرار میروست که به تفصیمیذوراتی روبه

 ها. ادله جایز بودن مضاربه بانکی و نقد آن4

 قبل از پرداختن به این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:

، آن را عقدی جایز شمرده است. 550صراحت در ماده نخزت آنکه در خصود ماهیت مضاربه مدنی، قانون مدنی به

(، آقا 16۳ق، د  140۹امیه در خصود موضوع است. میقق ح ی )میقق ح ی، این نظر مأخوذ از نظر موهور فقیهان ام

اند. بنابراین ( و بزیاری از فقیهان بر این امر تصریح نموده146د ، 1۳۸۸حزین بروجردی، سید میمدکاظم یزدی )یزدی، 

براین عقد مضاربه از دو توانند آن را در صورتی که ضمن عقد لازمی شرط نوده باشد، فزخ کنند. بناهری  از طرفین می

جهت همانند سایر عقود جایز، در م،رض تزلزل است. تزلزل ارادی و غیرارادی. تزلزل ارادی به جهت توانایی طرفین در فزخ 
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قانون  ۹54آن در هر زمان و به هر ع ت است. تزلزل غیرارادی به م،نای تأثیر فوت و جنون و سفه در انفزاخ عقد است )ماده 

 مدنی(.

اینکه مقصود از جواز مضاربه و فزخ آن، رجوع از اذن یا عمل است. بنابراین امکان رجوع جهت دریافت دوم 

المثل ب،د از ظهور سود وجود ندارد، همچنین ب،د از شروع به عمل و قبل از سود نیز این رجوع صییح نیزت. البته عدم اجرت

(. بنابراین ممکن است طرفین با توافقی جدید، عقد 146د ، 1۳۸۸جواز رجوع مادامی است که بر توافق اولیه باشند )یزدی، 

مجددی من،قد کنند که این امر مان،ی ندارد. بنابراین باید چنین گفت که جواز در عقد مضاربه، نزبت به آینده و نه گذشته 

ظر از برخی قواعد دیگر ن(. در ادامه به دلایل طرفداران جایز بودن عقود بانکی صرف۷۷د ، 1۳۷۹است )موسوی اردبی ی، 

 شود:ش( پرداخته می 140۲)یثربی، 

 جهت اذنی بودن مضاربه و مقتضای اصل بودن آنقصور ادله لزوم به -الف

جهت اذنی بودن مضاربه است. توضیح آنکه اقتضای ترین دلیل قائ ین به جواز عقد مضاربه، قصور ادله لزوم بهمهم

، لزوم است. خروج از این شمول، به دو جهت ممکن است صورت گیرد. جهت «بِالْ،قُوُدِ أوَْفُوا »جهت شمولیت آیه عقود، به

اول، تخصیص خوردن مضاربه و خروج آن از شمول ک ی عام است. جهت دوم، تخصص است، بدین بیان که عقود اذنی، 

عبارت قود التزامی دانزته شده است. بهموضوعاً خارج از مدلول آیه دانزته شود. به بیان دیگر، آیه شریفه صرفاً در برگیرنده ع

دیگر این عقد همانند مجرد اباحه و اذن در تصرف از یکی از طرفین عقد و قبول از طرف دیگر دانزته شده است. بر این 

شود و چون دهنده از اذن خود رجوع نماید، چون مز ط به مال خود است، موضوع مضاربه منتفی میاساس هر زمانی که اذن

(. بنا بر این نظر، در حق بر فزخ، هیچ ۲5ق، د  141۸ماند )خویی، ای باقی نمی، ق بر موضوع است، بنابراین مضاربهحکم م

، 1۳۹0ای، پور قموهتفاوتی میان قبل از شروع به عمل یا ب،د از آن و قبل از حصول سود یا ب،د از آن وجود ندارد )اسماعیل

 (.۹۹د 

ه نمود که ماهیت اذن در عقود اذنی امری کاملًا مبهم است. اذنی بودن مضاربه که جواز در پاسخ به این دلیل باید توج

به آن م، ق گردیده است، خود، اول کلام است. توضیح آنکه گفته شده است اگر اذن در تصرف مال، به دیگری داده شود، 

آن عقد در زمره عقود تم یکی خواهد گردد و اگر مالی به دیگری تم ی  شود، آن عقد در زمره عقود اذنی میزوب می

شود، در زمره عقود اذنی است. این استدلال بود. بر این اساس در مضاربه با توجه به اینکه اذن در تصرف به عامل داده می

شود، در حالی که این دو عقد، تواند صییح باشد، چرا که در عقد مزارعه و مزاقات نیز اذن در تصرف به عامل داده مینمی

اند که عقود بندی عقود چنین گفتهدانان مز ط به فقه در دستهدر زمره عقود لازم دانزته شده است. جالب آنکه برخی حقوق

شود: عقد یا عهدی التزامی است مثل بید و اجاره و یا اذنی مجانی است مثل هبه و عاریه و ودی،ه و سپس به دو دسته تقزیم می

(. همچنین 5۸-5۷صص ، 1۳۸۳اند )عبده بروجردی، ر زمره عقود عهدی تقدیری تقزیم کردهعقد مضاربه را همانند مزارعه د
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(. بنابراین این استدلال که 145د ، 1۳۸6اند )ج،فری لنگرودی، هر سه عقد از عقود مخاطره و از خانواده عقود مزامیه

 ل پذیرش باشد.تواند قابآورد، نمیتز یط دیگری بر مال، عقد را در زمره عقود اذنی در می

ه موقت اند، صریحِ وجدان مخصوصاً در مواردی که مضاربطور که برخی فقیهان تصریح کردهاز سوی دیگر همان

دهم دهنده اذنی نبودن این عقد است. پس اگر مال  بگوید این مال را جهت تجارت با شرایط مخصود به تو میباشد، نوان

شود؟ پس اگر عامل بکند، آیا واق،اً ت،هد و التزام در این امر میان طرفین دیده نمیو عامل در ازای انجام کار مخصوصی قبول 

مال را قبول کند و آن را مدتی طولانی م،طل بگذارد و سپس به مال  رد کند، آیا این نقض التزام و ت،هد نیزت؟ )موسوی 

 1۳6۹/0۹/1۹اخلالگران در نظام اقتصادی کوور مصوب (. از توجه به بند هت ماده ی  قانون مجازات ۷۸د ، 1۳۷۹اردبی ی، 

که صورت قبول سپرده اشخاد حقیقی یا حقوقی تیت عنوان مضاربه و نظایر آنوصول وجوه کلان به»دارد: که اش،ار می

مل شود که اگر مضاربه اذنی بود، عاوضوح فهمیده میبه« ومیل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.موجب حیف

عبارت دیگر حیف نمودن اموال مردم توانزت او را م زم به کاری کند. بهتوانزت هیچ اقدامی با سرمایه نکند و مال  نمیمی

و م،طل گذاردن آن، خود اخلال به ت،هدی است که در اثر مضاربه ایجاد شده است و این نقض ت،هد را مقنن موجب اخلال 

ر فقه نیز صاحب عروه در خاتمه مزائل متفرقه مضاربه آورده است که اگر عامل پس در نظام اقتصادی کوور دانزته است. د

(. دلیل این 5۷۸ق، د  14۲۲التجاره ت ف شود، ضامن است )یزدی، سال تجارت ننماید، اگر مالاز گرفتن مال، مثلاً تا ی 

امر چیزی جز التزام عامل نیزت. از سوی  امر این است که مال  به او اذن در اخذ و م،طل قرار دادن مال نداده است. این

جهت انجام مضاربه، شغل خود را رها کند و موغول به انجام مقدمات کار دیگر همچنان که گفته شده ممکن است عامل به

جدید گردد و پس از انجام مقدمات، اگر مال  فزخ کند و بگوید من صرفاً اذن و اجازه دادم، آیا این سخن مقبول است؟ 

است و اذنی بودن آن « أوَفْوُا باِلْ،قُُودِ»(. بنابراین بدون تردید، عقد مضاربه موقت، مومول آیه ۷۸د ، 1۳۷۹ی اردبی ی، )موسو

 میل تردید جدی است.

از سوی دیگر با توجه به موقت بودن مضاربه بانکی، در حقوق موضوعه نیز برخی اساتید با تمز  به اثر ت،یین مدت 

ولی هرگاه از اوضاع و احوال چنین برآید که مقصود طرفین عقد »اند. گفته شده است: یری دیگر گرفتههمین نتیجه را از مز

آور پایبند شدن به مفاد عقد تا پایان مدت است، باید این توافق را میترم شمرد و اختیار فزخ را ساقط شده دانزت. اثر الزام

تواند کارگزار باشد و اختیار پس اراده حاکم در عقد جایز نیز می توافق اشخاد ناشی از اراده است نه صورت و توریفات،

(. به بیان دیگر اگر متفاهم عرفی از چنین 10۹د ، 1۳۹6ع سکوتی نزیمی، 44د ، 1۳۷6)کاتوزیان، « فزخ را از بین ببرد

ست، باید براساس این فهم منظور تیکیم موق،یت عقد و ایجاد ماند بر سر راه فزخ عقد بوده اشرط یا قیدی این باشد که به

قانون مدنی غیرقابل فزخ در نظر گرفت. امری  ۲۲5عرفی عقد را تفزیر کرده و آن را در طول مدت ت،یین شده براساس ماده 

 که در مضاربه بانکی بدون تردید وجود دارد.
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ت اگر مراد از اصل، ادعای دیگر در این قزمت، این است که مقتضای اصل، جواز مضاربه است. با این حال باید گف

اصل عم ی است، مقتضای آن، لزوم، و عدم ترتب فزخ بر عقد است، چراکه اگر ش  در تأثیر فزخ رخ دهد، اصل عدم 

جهت عموماتی نظیر ( و اگر مراد از اصل، اصل لفظی و عمومات است، این نیز به۷۹د ، 1۳۷۹تأثیر است )موسوی اردبی ی، 

ای مبنی بر جواز آن وجود ( و هیچ دلیل یا اماره1۲0ق، د  14۳۲ی لزوم است )هاشمی شاهرودی، ، مقتض«أوَفْوُا بِالْ،قُوُدِ »

 ندارد.

 مرکب بودن عقد مضاربه از دو عقد جایز -ب

شود براساس این استدلال، مضاربه عقدی مرکب است. قبل از کزب سود، عقد وکالت و ب،د از سود، عقد شرکت می

(. ۳44ق، د  141۳ع شهید ثانی، 1۳۳ق، د  1414ی هزتند، مضاربه نیز اذنی است )علامه ح ی، و از آنجا که هر دو عقد اذن

برخی از فقیهان م،تقد به جایز بودن مضاربه، به این نظر اشکال کرده که اگر عامل، وکیل مال  دانزته شود و بی،ی من،قد 

برد( قابل توجیه است کند )از سود میاً او من،قد میالمال در حالی که بید را اصالتشود، چگونه عدم م کیت عامل در رأس

(. به بیان دیگر وکیل غیر از اجرت مزتیق چیزی نیزت، در حالی که عامل همانند ۳4ق، د  14۲5)فاضل موحدی لنکرانی، 

دان تواند صییح باشد، چراکه شرکت صییح در موهور، در اموال و نه در ابمال ، مزتیق سود است. عقد شرکت نیز نمی

(. از سوی دیگر هدف مزتقیم در عقد 110د ، 1۳۸5ها وجود ندارد )سیفی، و غیره است و در مانین فیه، شرکتی در مال

وکالت، دادن نیابت به وکیل است و حال آنکه هدف مزتقیم در عقد مضاربه ت،هدات عاقدین برای وصول به سود تجارت 

 (.4۸د ، 1۳۸4است )ج،فری لنگرودی، 

تواند یکزان یوتر ذکر این نکته ضروری است که تأثیر اذن در وکالت و شرکت با عقد مضاربه نمیجهت توضیح ب

طور که در عقد کند، همانانگاشته شود. گاه اذن موجب دادن نیابت به مأذون استع در تصرفاتی که از جانب موکل می

یه که مزت،یر به نیابت از م،یر از مالِ مورد عاریه وکالت است. گاه اذن صرفاً موجب تصرفات به نفد مأذون است. مانند عار

کند و تصرف او به برد. گاه اذن موجب نفد طرفینی است. در مضاربه، عامل مضاربه، صرفاً به نفد موکل تصرف نمینفد نمی

یاس نمود. به (. بنابراین نباید عقد مضاربه را از این جهت با وکالت ق۲0د ، 1۳۸4نفد طرفین عقد است )ج،فری لنگرودی، 

 ی  از متأخرین نپذیرفته است.همین جهت تا جایی که نگارنده تفیص نمود، این دلیل را هیچ

 بنای عقلا -ج

دلیل دیگری که برای جواز مضاربه ذکر شده است، اعتبار عقلاست. گفته شده ماهیت مضاربه به حزب اعتبار عقلا، 

نگارنده این سخن در خصود مضاربه مدنی مط ق، کاملاً قابل قبول است، (. به نظر ۲6۸، د 1۳۸۸پذیرد )یزدی، لزوم را نمی

نماید. با این حال این دلیل الابد بدون حق فزخ نمیچرا که هیچ مالکی اقدام به قرار دادن سرمایه خود در دست عامل و الی

ی عقلا نیز بر اعتماد به تجربه و در خصود مضاربه بانکی با اشکالاتی مواجه است. نخزت اینکه مقتضای عقل مزتقل یا بنا



56      1، شماره 4سال  –های فقهی مسائل مستحدثه پژوهش 
 
 

 

کند تا عصایی برای آید شرع تنفیذ میرعایت مصالح و منافد است. تمام آنچه را در این تلاش عق ی و تجربی به دست می

ها با استفاده دهد که بان (. تجربه و رعایت مصالح در عقود مضاربه بانکی نوان می5۸، د 1۳۷6حرکت بزازد )کاتوزیان، 

هایی نظیر توقیت مضاربه به زمان م،ین، خریدوفروش کالاهایی موخص، درج شروطی همچون عدم امکان فزخ و از روش

دهنده تمایل عقلا به لزوم آن است. دوم آنکه بنای عقلا از ادله کنند که نوانس ب حق رجوع اقدام به استیکام این عقد می

(. بنابراین حتی اگر بنایی در این ۹6تا، د متیقن اکتفا کرد )نائینی، بیلبی است و به همین جهت اطلاق ندارد و باید به قدر 

توان مال  خصود وجود داشته باشد، قدر متیقن در خصود مضاربه مط قه است که لاجرم باید جایز باشد، چرا که نمی

و مقید به خدمت او دانزت توان عامل را تا ابد در خدمت مال  گونه که نمیالابد، مأخوذ به عقد دانزت، همانرا الی

ها دلی ی برخلاف آن تنها وجود ندارد که عمل مز م بان (. اما در مضاربه مقیده، بنای عقلایی نه14ق، د  1416)سبیانی، 

 (.۹۹، د 1۳۹0ای، پور قموهاند )اسماعیلاست. ب،ضی فقیهان به غیرم، وم بودن این بنا بر مدت م،ین، تصریح کرده

 اجماع -د

دلیل دیگری است که در اثبات جایز بودن مضاربه اقامه شده است. برخی فقیهان با استناد به این دلیل و با اینکه اجماع 

توان از مجموع این اجماع اند، م،تقدند میدر بیزت و پنج کتاب که مراج،ه شده است، همه تصریح به جایز بودن آن کرده

(. با این حال تمز  به این دلیل با 115ست آورد )شبیری زنجانی، د ها که زیاد ذکر شده است، اجماع به دو لاخلاف

روست. نخزت اینکه وجود این اجماع هرچند در بیزت و پنج کتاب ذکر شده باشد، نام، وم است. دوم آنکه میذوراتی روبه

تواند مزتند ( نمی1۲0ق، د  14۳۲در فرض پذیرش اجماع، از آنجا که چنین اجماعی مدرکی است )هاشمی شاهرودی، 

دهد این اجماع کاشف ت،بدی اند که نوان میگفته استناد کردهحکم باشد. فقیهان نیز پس از ذکر اجماع، به ب،ضی دلایل پیش

عنوان دلیل مزتقل باید نگریزته شود. سوم آنکه حتی در فرض م،تبر بودن آن، دلیل لبی است که از رأی م،صوم نیزت و به

گونه شرطی در آن نوده باشد )موسوی ای است که هیچقن آن اکتفا کرد و این قدر متیقن، مضاربه مط قهلاجرم باید به قدر متی

 (.۷۹، د 1۳۹۷اردبی ی، 

القاعده است. بدین بیان که چون شروع مضاربه را همانند چهارم آنکه اگر اطلاقی هم تصور شود، این اجماع ع ی

اند و چنین اجماعی کاشف از دلی ی که به آنان مضاربه را به وکالت عطف کرده اند، فقیهانوکالت تصرف در مال غیر دانزته

(. بنابراین مضاربه بانکی خارج از اجماع مذکور بوده و دلیل 15ق، د  1416رسیده و به ما نرسیده باشد، نیزت )سبیانی، 

ه بانکی به هیچ وجه عقدی جایز میزوب تواند استنادی قابل تمز  بر جواز این عقد باشد. بنابراین عقد مضارباجماع نمی

گردد. بنابراین لاجرم ماهیت این عقد، در زمره عقود لازم است. حال سؤال دیگر این است که این عقد در کدام دسته از نمی

 گیرد.عقود جای می



   57   رانیا یبر نظام حقوق دیبه لازم با تاک زی: گذر از عقد جایمضاربه بانک یسنج تیماه

 

 

ورت تم یکی صورت صبا توجه به اینکه به صراحت اذنی بودن مضاربه بانکی مورد مناقوه قرار گرفت و ان،قاد آن نیز به

کی، عقدی لازم است که این امر کاشف از لزوم شرعی آن است، بنابراین لاجرم پذیرد و اینکه مضاربه در عرف باننمی

( و در زمره عقود عهدی است )ج،فری لنگرودی، 15ق، د  1416مضاربه بانکی که لزوماً مقید است، عقدی لازم )سبیانی، 

 (.۳۳۹، د 1۳۸۲

ترین موارد، شناخت ت،هدات طرفین است. در مضاربه دو ت،هد متقابل بین عاقدین رد و بدل مهم در عقود عهدی از

صورت انجام شود: ت،هد مال  سرمایه مبنی بر اقباض سرمایه به او قبل از شروع به اعمال تجاری و ت،هد عامل مضاربه، بهمی

. مز ماً اذن به انجام کار، در آن موجود است، (1۳، د 1۳۸4عمل تجاری طبق مفاد عقد مضاربه )ج،فری لنگرودی، 

کاری، اذن به انجام عمل موجود است، با این حال این اذن، خارج از ماهیت عقد گونه که در ت،هداتی نظیر مقاط،ههمان

س مذکور و در مرح ه اجرای عقد است. بنابراین ماهیت عقد مضاربه بانکی، عقدی عهدی و لازم است. با این حال بر اسا

پذیرند، جهت استیکام جهت برگوت آن را به هیچ وجه نمیرویه جاری در نظام بانکی که ریز  در اعطای تزهیلات به

 شود.نمایند که به تفصیل بیث میهای قانونی موجود نیز استفاده میاین مضاربه، از همه مکانیزم

 گیرینتیجه

گونه نصی در قوانین بانکی موجب رغم فقدان هیچ. این امر ع یقانون مدنی به صراحت مضاربه را عقدی جایز دانزته است

دهد، مضاربه بانکی با مضاربه مدنی عنوان عقدی جایز ق مداد گردد. توجه دقیق نوان میگردیده است که مضاربه بانکی نیز به

عنوان که وجود بان  بهاز دو حیث تفاوت عمده دارد. نخزتین آن، تفاوت ساختاری مضاربه بانکی با مضاربه مدنی است 

گذاران و اعطای آن به عامل است. دومین تفاوت لزوم مقید بودن مضاربه بانکی است های سپردهآوری سپردهواسط در جمد

تواند مط ق باشد، مضاربه بانکی از نظر زمان و نوع ف،الیت تجاری لزوماً مقید است. نظام که برخلاف مضاربه مدنی که می

هایی چون توقیت مضاربه های بنیادین و در راستای تیکیم قراردادهای مضاربه بانکی با روشبه این تفاوت بانکی بدون توجه

به زمان م،ین، خریدوفروش کالاهایی موخص، درج شروطی همچون عدم امکان فزخ و س ب حق رجوع اقدام به استیکام 

دهد تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله ن میاین عقد نموده است. با این حال مراج،ه به حتی مضاربه مدنی نوا

جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از دو عقد جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مط ق لزوم به

گردد، قد میصورت مقیده من،های بانکی بهمضاربه است و همگی منصرف به مضاربه مقیده است. با توجه به اینکه مضاربه

باشد. ب،د از پذیرش این امر و در مقام کوف های بانکی انصراف داشته و قابل انطباق بر آن نمیاساساً این ادله نزبت به مضاربه

ماهیت مضاربه بانکی باید گفت ماهیت مزبور، در زمره عقود عهدی و لازم است که جز در موارد مصرح قانونی و یا وجود 

 باشد.خیار، قابل فزخ نمی
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 تفزیر.(. قم: دار ال1۲)ج  مزتمز  ال،روة الوثقی(. 1۳۷4حکیم، میزن. )

 (. قم: مؤسزه احیاء آثار الإمام الخویی.۳1)ج  موسوعة الإمام الخوییق(.  141۸خویی، سید ابوالقاسم. )

 . قم: مؤسزه امام صادق )ع(.نظام المضاربة فی الوری،ة الإسلامیة الغراءق(.  1416سبیانی، ج،فر. )

 سزه تنظیم و نور آثار امام خمینی.. قم: مؤدلیل تیریر الوسی ة )المضاربة((. 1۳۸5اکبر. )سیفی، ع ی

 . قم: مرکز فقهی امام میمد باقر )ع(.دروس خارج مضاربهتا(. شبیری زنجانی، موسی. )بی

 (. قم: مؤسزة الم،ارف الإسلامیة.4)ج  مزال  الأفهام إلی تنقیح شرائد الإسلامق(.  1411۳الدین بن ع ی. )شهید ثانی، زین

 . تهران: دانوگاه تهران.ک یات حقوق اسلامی(. 1۳۸۳عبده بروجردی، میمد. )

 (. قم: مؤسزه آل البیت )ع(.1۷)ج  تذکرة الفقهاءق(.  1414علامه ح ی، حزن بن یوسف. )

 . قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار )ع(.تفصیل الوری،ةق(.  14۲5فاضل موحدی لنکرانی، میمد. )

 (. قم: استقلال.۲)ج  زائل الیلال و الیرامشراید الاسلام فی مق(.  140۹میقق ح ی، ج،فر بن حزن. )

 الله مکارم شیرازی.. قم: مؤسزه تنظیم و نور آثار آیتانوار الفقاهه )المضاربه((. 1۳۹6مکارم شیرازی، ناصر. )

 . قم: جام،ة المفید، مؤسزة النور.فقه المضاربة(. 1۳۷۹موسوی اردبی ی، عبدالکریم. )

 (. قم: الزید عبدالأع ی الزبزواری.1۹)ج  مهذب الأحکام فی بیان الیلال و الیرامق(.  141۳موسوی سبزواری، عبدالاع ی. )

 نا.جا: بی(. بی۲)ج  اجود التقریراتتا(. نائینی، میمدحزین. )بی

 (. بیروت: دار احیاء التراث ال،ربی.۲6)ج  جواهر الکلامتا(. نجفی، میمدحزن بن باقر. )بی

 . قم: مرکز أهل البیت )ع( ل فقه و الم،ارف الإسلامیة.کتاب المضاربةق(.  14۳۲هاشمی شاهرودی، میمود. )

 (. قم: جام،ه مدرسین، مؤسزه النور الإسلامی.5)ج  ال،روة الوثقیق(.  14۲1یزدی، سید میمدکاظم طباطبایی. )

 مة الأطهار )ع(.(. قم: مرکز فقه الأئ۲)ج  ال،روة الوثقی )لنکرانی(ق(.  14۲۲یزدی، سید میمدکاظم طباطبایی. )

 (. قم: مؤسزة الزبطین ال،المیة.14)ج  ال،روة الوثقی و الت، یقات ع یها(. 1۳۸۸یزدی، سید میمدکاظم طباطبایی. )



   59   رانیا یبر نظام حقوق دیبه لازم با تاک زی: گذر از عقد جایمضاربه بانک یسنج تیماه

 

 

 مقالات:

(، 1)1، فقه و مبانی حقوق اسلامی(. بررسی فقهی و حقوقی تأثیر ت،یین مدت بر اختیار فزخ در عقود جایز. 1۳۹6سکوتی نزیمی، رضا. )

۹5-116. 

 .۳6، مج ه دانوکده حقوق و ع وم سیاسی(. جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی. 1۳۷6کاتوزیان، ناصر. )

های حقوق خصوصی آموزه(. نقدی بر جواز مط ق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کوورهای عربی منتخب. 140۳میجوب، س،ید. )
 .65-4۷(، 4)1، کوورهای اسلامی

، های فقهی مزائل مزتیدثهپژوهش(. پویایی قواعد فقه در توجیه، تصییح و تکمیل م،املات بانکی. 140۲میمد. )یثربی، سید ع ی

1(1 ،)۲۸0-۲۹۲. 
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